
 

 باطنان

 اند گشاده ملامت و طعن

 اند داده انصاف و مردي

 راه 

 ريگ

 اند زاده ديو ولي آدمند

 اند پياده بينش و دانش

 اند باده و جام ازين واقف

باطنان كور

طعن زبان ما بر              اند نهاده ما رخ به رد دست

مردي داد نه كايشان          كار روي ز برافتد پرده چو

 

 ز بلكه فتاده ره در                 ليك اند كرده دل

 اند اوفتاده

ريگ چو ره ميان وآخر         زنان كف و خروشان رفته

 اند ايستاده

 

آدمند شكل بر                     باطنند كور ولي عالمند

دانش شاهراه در       اند اسبه دو جهالت و عمي يي

 

واقف نه منكران گر        باك چه خور باده بتان حسن

 هروي جامي

دست كه نانٱ

چو شود ظاهر

دل عالم به سفر عزم

رفته سيل چو اول

عالمند اعيان

يي عرصه در

حسن جام ز جامي


